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کاهش پدیده کارتن 
خوابی در شهر؛
همگرایی مسئولان 
گام نخست است

 گام به گام
در جست وجوی 
احساس تعلق در هر 

کوی و برزن
 زنان چرا و چگونه 
 به سمت آسیب های اجتماعی می روند 
و راهکار نجات آن ها چیست؟
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 بازگشت از 
آخرین دالان تاریک دنیا

 گفت وگو با 3بانوی ببه�بودیافته از بیماری اعتیاد 
که زندگی پس از ترک افییون را مسیبری روشن می دانند برای همه آن هاییی که درگیبر هستند



کاهش پدیده کارتن خوابی در 
شهر همگرایی مسئولان گام 

نخست است
      اعتیاد از آن دســت آســیب های اجتماعی در کشور 

محسوب می شــود که اگر جلو گسترش آن گرفته نشود 

می تواند روزبه روز موجب بروز آسیب هایی جدید شود. موضوع 

زنان کارتن خــواب و درگیــر اعتیاد از مهم تریــن موضوعات 

شــهری به ویــژه در کلان شــهر مشــهد، شــهر امــام 

مهربانی هاست.

البته رفع این معضل در هر دو گروه مردان و زنان نیازمند 

پیگیری های جدی است. این تلاش غالبا در حوزه مردان 

درگیــر صــورت گرفته اســت اما چه بســا موضــوع زنان که 

می توانند مادران فرزندانی باشند و در واقع نجات آنان نجات 

مادر و فرزند با هم اســت، اهمیت بیشتری می یابد. از طرفی، 

حضور زنــان و مــادران درگیر اعتیــاد هیچ زیبنده این شــهر 

نیست.

باید توجه داشت جمع آوری، نگهداری، و توانمندسازی و بهبود 

این گروه نیازمند حضور پررنگ همه دســتگاه ها و تقسیم کار 

عادلانه و نقش آفرینی مؤثر همه مسئولان است.

نداشتن شغل مناسب و درآمد از عواملی محسوب می شود که 

می تواند فرد درمان شده را مجدد به سمت مصرف مواد مخدر 

بکشاند. بهترین کار این است که در مراکز بازپروری و کمپ ها،  

علاوه بر درمان معتادان، حرفه هــای مختلفی به آن ها آموزش 

داده شــود تا بعد از درمان و با توجه به هــمان حرفه، وارد بازار 

کار طبیعی در جامعه شــوند. در این صورت است که احتمال 

برگشــت افراد کاهش خواهد یافت و مسیر بهبودی را تسهیل 

خواهد کرد. نکته دیگر این است که احتمال بازگشت در گروه 

زنان درگیــر اعتیاد در صــورت بهبود کمتر اســت زیرا فطرت 

انسانی یک مادر تعالی جوســت که با اعتیاد و نابودی جسم و 

روح انسان مغایرت دارد.

موضــوع دیگر بــرای کســانی کــه دارای خانواده هســتند، 

آشناسازی و ایجاد بستر بازگشت به خانواده است. این امر نیز 

نیازمند انجام اقدامات ترمیمی و آماده ســازی هر دو طرف زن 

برگشته از اعتیاد از طریق هویت بخشی به او و خانواده اوست. 

با اینکه برای جمع آوری و نگهداری معتادان در مراکز بازپروری 

قانون داریــم و این قانون بیــان می کند که دولــت موظف به 

راه اندازی مراکز بازپروری و افزایش ظرفیت مراکز فعلی است، 

در حال حاضر شــاهد این موضوع هســتیم که ظرفیت مراکز 

کفاف تعداد معتــادان را نمی دهد. در کنــار افزایش ظرفیت 

مراکز، موضوعی که همواره مــورد توجه بوده، مدت نگهداری 

معتادان در مراکز است. طبق قانون، یک فرد تا زمان مشخصی 

می تواند در مرکز بماند. اکنون سؤال اینجاست که آیا این زمان 

مدت مناسبی برای درمان معتادان محسوب می شود یا خیر.

 هم گرایی و داشتن نگاه خواهرانه اصلی اساسی در حل این معضل
است

گام نخست جمع آوری از سوی نیروی انتظامی و شهرداری ها 

صــورت خواهد گرفــت و گام هــای بعــدی نیازمنــد حضور و 

یکپارچگی ســایر دســتگاه ها و نهادها و انجمن های مردمی 

است. این همدلی برای شهر امام رضا(ع) از الزامات است.

نکته دیگری که باید مد نظر قرار داد این اســت که بخشی از 
این زنان مهاجرانی هستند که به مشهد و به آغوش امام رضا(ع)

پناه آورده اند. باید کوشید این افراد نیز با کمک شهرهای مبدأ 

و با همراهی مسئولان کشوری شناســایی و درمان شوند و به 

زندگی طبیعی در شهر خود در کنار خانواده هایشان بازگردند.

در پایان، دوباره اشاره می کنم حضور حتی یک زن و مادر درگیر 

اعتیاد و کارتن خواب زیبنده و درخور شــهر امــام مهربانی ها 

نیست و هم گرایی و حضور پررنگ همه دستگاه ها و مسئولین 

در رفــع این مشــکل را خواســتارم. امیدواریم بتوانیــم با این 

هم گرایی و به کمک مشــارکت مردمی، بخشــی از مشکلات 

اجتماعی و اقتصادی و ... را که به صورت مستقیم نهاد خانواده 

را به عنوان یکی از مهم ترین اصل های نظــام تحت تأثیر قرار 

می دهند، کم رنگ و حل کنیم.
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آموزش کاربردی ؛  نیاز امروز بانوان
     هــر جامعــه رشــدیافته ای متأثــر از 

رشــدیافتگی زنان خود، مسیر تعالی را 

طی می کند. از این  رو، آگاهی و دانستگی زنان 

نقشــی بنیادین در ارتقای تربیت اجتماعی و 

فرهنگی نسل های مختلف دارد. تجربه ثابت 

کــرده اســت حــذف آگاهانــه بســیاری از 

صورت مســئله ها نه تنهــا بــه حــل مســئله 

نمی انجامد که مشــکل را بزرگ تــر می کند. 

در جامعه ای که دانایی زنان در آموزش نیازهای 

نخســتین خانه داری خلاصه شــده است و از 

آموختن نیازهای اساســی زندگــی در جوامع 

مدرن امروزی بازمی مانند، ناگاه با گســترش 

مشــکلات فراوانــی ماننــد اعتیــاد و ســایر 

آسیب های اجتماعی روبه رو می شویم که هزینه 

درمان این معضلات برایمان بســیار گران تر از 

آموزش اولیه بانوان و پیش گیری از آن ها تمام 

خواهد. 

دغدغــه و نگرانــی همــسران و مــادران 

در گذشــته ای نه چنــدان دور فقــط ارتبــاط 

همسران و فرزندانشــان بــا افراد و دوســتان 

ناباب یا درگیری آن هــا در دام اعتیاد اقلامی 

شناخته شــده بــود، امــا اکنــون بــا افزایش 

آســیب های اجتماعی، حفظ خانواده  ســالم 

کار دشــواری اســت. با وجود ایــن، هنگامی 

که با مــادران و زنانی از اقشــار مختلف درباره 

آســیب های اجتماعی ایــن روزگار گفت وگو 

می کنید، جز نگرانی های خــود و بیانی عام و 

گنگ درباره تعدادی از مشکلات آسیب زا، هیچ 

آگاهی ای از جزئیات این مســائل، مسیرهای 

انتقال یا دچار شدن و هم چنین راه های مقابله 

با آن ها ندارند. 

در بین اعضای خانواده، مادر جایگاهی دارد 

که نتیجه رفتار و منش او هدایت فرزند است. 

بنابراین آگاهی و دانش رفتاری والدین به ویژه 

مادر به عنوان پیش نیازی بــرای اصلاح رفتار 

فرزندان تلقی می شود. از آنجا که مادران وقت 

بیشــتری را با فرزندان خــود می گذرانند، بر 

فرهنگ و تربیت آن ها تأثیری به مراتب بیشتر 

از تأثیر روابط دیگــران دارند. ازاین رو، آموزش 

زنان و مادران ضرور به نظر می رسد.

در حقیقت، سواد اجتماعی زنان توانایی آن ها 

را در موضوع بنیادین آموزش و پرورش فرزندان 

و هم چنین تمایل برای برای یافتن مناسب ترین 

روش های پرورش آن ها افزایش می دهد.

به نظر می رســد یکی از ضرور ترین اقدامات 

برای آمــوزش بانــوان در هر شــهر و منطقه، 

شناســایی و اولویت بنــدی دقیــق نیازهای 

آموزشی آنان اســت تا برنامه های آموزشی با 

هدف مفید واقع شدن براساس اولویت های 

موجود طراحی شــوند. بر مبنــای مطالعات 

انجام شده، فرایند آموزش زنان در ادوار گذشته 

تا امروز به رشد نامتعادل وضعیت اجتماعی 

این قشر در کشور منجر شده است. افزون  بر 

آموزش های معطوف به سواد آموزی و ارتقای 

ســطح دانشــی زنان، حتی آنجا کــه آموزش 

زنان با هــدف کاربــردی و مهارت افزایی نیز 

مدنظر متولیان قرارگرفتــه، در آن ها همواره 

نوعی رویکرد گزینشــی وجود داشــته است 

و مهارت افزایــی زنان بیش از آنکه بر اســاس 

نیازمندی های جامعه زنان رخ دهد، اغلب بر 

مبنای ضرورت افزایش بهــره وری اقتصادی 

و تحقق توســعه اقتصادی رقم خورده است. 

ایــن موضوع موجب شــده اســت از ضرورت 

آموزش زنان در کســب مهارت های مرتبط با 

نقش های مختلف آن ها (همسری و مادری) 

غفلت صــورت شــود. (صادقــی و خادمی، 

(۱۹۳ :۱۳۹۵

هم چنین اگر بین نیازهای واقعی زنان با آنچه 

دیگران نیاز تشخیص می دهند تطابق وجود 

نداشته باشــد، آموزش مؤثر شکل نمی گیرد. 

بنابرایــن قبــل از هر آموزشــی بایــد نیازها را 

تشخیص و سپس آموزشــی مناسب ارائه داد. 

(دیویدسن، ۲۰۰۵)

از ایــن  رو، نخســتین و اساســی ترین گام در 

طراحــی و برگــزاری فعالیت هــای آموزشــی 

اثربخــش، برنامه ریــزی صحیــح و مبتنی بر 

فرایند نیازسنجی است که بهره مندی از توان 

و اثرگــذاری نهادهایــی مانند صداوســیما و 

هم چنین فضای مجازی در این مسیر می تواند 

بسیار راه گشا باشد.

۲

2شنبــــــه
۲۹ فروردین  ۱۴۰۱

1۶ رمضان 144۳ شماره ۳۶4۵



گام به گام
در جست وجوی 

احساس تعلق 
در هر کوی و 

برزن
زنان چرا و چگونه به سمت 

آسیب های اجتماعی می روند و 
راهكار نجات آن ها چیست؟

     متأسفانه این روزها هرکدام از ما ممکن 

اســت بارها زنانــی را دیده باشــیم که در 

گوشــه خیابان روی یک تکه پلاستیک یا کارتن 

خوابیده اند، افرادی که آثــار مصرف مواد مخدر 

جوانی و شادابی شان را به سیاهی تبدیل کرده 

است. به واقع علت چیســت و چگونه می توان به 

بانوانی که اســیر این بلای خانمان سوز شده اند 

کمک کرد؟

ارتباط هایی که در نبود تعامل ریشه دارد

آمارهای اجتماعی به دست آمده از پژوهش های 

اجتماعی به ویژه در حوزه آســیب های اجتماعی 

زنان مؤیــد این امر اســت که غالبا آســیب های 

اجتماعی در میدان تعامل فرد با دیگران ریشــه 

دارد. اگرچــه بیشــتر والدیــن گــمان می کنند 

رفتارهایی متناسب با وظیفه شان در حد امکانات 

و شرایط خود بروز داده اند، پژوهش ها حاکی از 

آن است که چنین ارزیابی ای با واقعیت اجتماعی 

چندان تطابق ندارد. در مواردی هم که افراد مهر 

و توجه متناســب و کافی را از خانــواده دریافت 

نکرده اند و با چالش گم گشتگی فردی در زندگی 

اجتماعــی روبه رو شــده اند، ســعی نکرده اند با 

اتصال به گروه دوستان و هم سالان یا سایر افراد 

اجتماعی، دیگران مهم تــازه ای را برای خود به 

دست آورند تا به کسانی یا جایی احساس تعلق 

کنند. انسان موجودی اجتماعی است که هویت 

فردی خود را در زمینــه هویت اجتماعی ارزیابی 

می کند و در میدان مقایسه اجتماعی دیگران را 

ارزیابی می کند. هم چنین از سوی همان ها که 

ارزیابی شان کرده است ارزیابی می شود.

به حاشیه رانده شدن از سوی خانواده

تجربه اجتماعی می گوید: مــصرف مواد مخدر 

یکــی از ابزارها برای کســب تجربه متفــاوت از 

زندگی در زمینه دیده و تحســین شــدن اســت 

همان گونه که هستند. به عبارتی، گرفتن پذیرش 

اجتماعــی از اطرفیان یا حتــی دورکردن موقت 

حس جداماندگی و انزوای تهی از مهر و نادیده 

گرفته شــدن. اگرچه بــازار مواد مخــدر فارغ از 

جنسیت و سن، قربانیان خود را جذب می کند، 

آنچه نباید از نظر دور داشــت این است که زنان 

فرودست غالبا در معرض آسیب بیشتری هستند 

و این فرودستی را نباید به توان اقتصادی تقلیل 

داد. از هر طبقه اجتماعی، حتی طبقه اجتماعی 

بالا و فرادســت نیز جذب بازار مخدر می شوند. 

این فرودستی در اینجا اشاره دارد به نادیده گرفته 

شدن، به حاشــیه رانده شدن از ســوی خانواده 

و همان یار مهربان یا جامعــه بزرگ تر. حتی در 

مواردی که افراد به دلیــل کم توانی اقتصادی و 

تجربه رنج های ناشــی از فقر بــه اعتیاد گرایش 

دارنــد، ریشــه هایی از ندیــدن توجه 

متناسب با هویتشان از ســوی خانواده، اجتماع 

و سایر نهادهای اجتماعی وجود دارد. اما آیا این 

بی توجهی فقط در مسیر جذب شدن به مصرف 

مواد مخدر وجود دارد یــا در فرایند ترک کردن و 

رهاشدگی از مصرف نیز مشاهده می شود؟

درمان غیرقطعی پیامد ارائه مسیر نامتناسب است

احتمالا در حضورهای اجتماعی تان با تابلوهای 

مراکز ترک اعتیاد روبه رو شده اید. با وجود چنین 

مؤسساتی، چرا هم چنان تعدادی به مصرف مواد 

بازمی گردند و چــرا این آســیب اجتماعی هنوز 

قربانی می گیرد و مبتلا می کند؟ آیا ســم زدایی 

از بدن و مشاوره های یک ســویه ابزاری کافی در 

برابر حذف این بیماری اجتماعی هستند؟ آیا فرد 

با بازگشت به شرایط جسمی پیش از مصرف مواد، 

از توجه و مهــر خانوادگی و اجتماعــی بهره مند 

می شــود؟ آیا تا به حال به این اندیشــیده اید که 

اگرچه اعتیــاد جنســیت نمی شناســد، فرایند 

بهبودیافتگــی و رهایــی از آن چگونــه می تواند 

با نادیده گرفتن جنســیت و مواجهه یکســان با 

دو جنــس زن و مــرد و ارائه درمان های مشــابه، 

فرایند بهبودی را با مشکل روبه رو سازد و منقطع 

کند؟ زنان مانند مــردان به بــازار مصرف مخدر 

گره می خورند. ممکن اســت چرایی یا میزان آن 

متفاوت باشد اما غالبا چگونگی آن یکسان است. 

ممکن اســت دلایل تفاوت هایی ظاهری داشته 

باشند اما غالبا در ریشه ها به نبود دریافت توجه 

متناسب با شخصیت فردی و نبود تعلق و متعاقبا 

احســاس سرخوردگی اجتماعی می رسیم. آنچه 

در اینجا اهمیت دارد این است که زنان در مرحله 

بهبودیافتگی از جنسیت خود تأثیر می پذیرند به 

این معنی که فاکتورهای اجتماعی جنسیت زنانه 

و نحوه برخورد جامعه با یک زن معتاد یا زن بهبود 

یافته از اعتیاد با مردی در همین شرایط متفاوت 

است. آموزه های اجتماعی چنین بوده است که 

مصرف مواد مخدر در نــگاه عمومی برای مردان 

پذیرفته شده تر است تا برای زنان. احتمالا شما نیز 

مانند من بسیار شنیده اید که وقتی مردم درباره 

اعتیاد یک مرد صحبت می کنند غالبا می گویند 

«فشــارهای زندگــی از تحملــش خارج بــود» یا 

«خیلی تحت فشــارهای اقتصادی بود». اعتیاد 

اگرچه در نمای کلی امری پذیرفته شده نیست، 

در حالت ارزیابــی اجتماعی غالبا بــرای مردان 

پذیرفته شده تر است. کمتر می شــنوید یا اصلا 

نمی شــنوید که در ارزیابی چرایی مبتلا شــدن 

یک زن به اعتیاد از عبارات فشارهای اقتصادی 

و نظایر آن اســتفاده شــود. نزد جامعــه، اعتیاد 

برای زن ناپذیرفته تر و برای مرد پذیرفته شــده تر 

اســت. یعنی اعتیاد از منظر عمومــی چهره ای 

مردانه دارد زیرا زن به عنوان عامل محافظ جنین 

و پرورش دهنده نســل غالبا باید سلامت و دور از 

آسیب های جسمانی باشد. یعنی وقتی به مبحث 

اعتیاد زنان ورود می کنید غالبا به سلامت جسم 

بیش از سلامت روان و ذهن ارجاع داده می شوید. 

همین نگاه بر فرایند بهبودیافتگی زنان مبتلا بر 

اعتیاد نیز اثرگذار است. غالبا مردان بهبودیافته 

با تشویق و حمایت بیشــتری روبه رو می شوند و 

تهمــت زدن از زن مبتلا به اعتیاد کــه در مرحله 

بهبودیافتگی قرار دارد مســیری چالش برانگیز 

است که غالبا حتی از سوی خانواده فرد نیز قابل 

درک نیست. الزام افزایش آگاهی عمومی درباره 

چرایی توجه به جنســیت در فراینــد درمان فرد 

مبتلا به مــصرف مداوم مواد مخــدر نکته مهمی 

اســت که از سیاســت گذاری های عمومی حوزه 

آسیب شناســی اجتماعی چه در کانون خانواده 

چه در ســایر میدان هــای اجتماعــی جامانده 

است. نگاه مردانه به فرایند درمان اعتیاد در زنان 

شــاید بتواند ســم زدایی، دارودرمانی و ترخیص 

از کلینیک یــا کمپ را در پی داشــته باشــد اما 

بی توجهی بــه جنبه هــای زنانه هویــت یک زن 

بهبودیافتــه شــکافی در میــان بهبودیافتگــی 

جسمی و ذهنی ایجاد می کند که مانع از تکمیل 

فرایند درمان است.

بهبودیافتگی ذهنی زنان درگیر مواد مخدر

امکانــات و محدودیت هایــی کــه هویــت زنانه 

در جامعــه تجربه می کنــد می توانــد در صورت 

نادیده گرفته شــدن در فرایند بهبودبخشــی به 

چالشی مســتمر برای ابتلای مجدد زنان تبدیل 

شــود، آنچه در مواجهــه با مبتلاشــدگان پس از 

ترک اولیــه، هم چنان در حوزه زنــان با آن روبه رو 

هســتیم. اعتیاد اگرچه در ابتلا چهــره ای زنانه 

ندارد امــا در فرایند درمان قطعــی به تمهیدات 

بر مبنای در نظر داشــتن هویت اجتماعی زنانه 

نیاز مبرم دارد، به ویژه در حــوزه خانواده که زنان 

علاوه بر تبعیض های اجتماعی مردانه با موضع 

گیری های زن ستیزانه از سوی زنان زن ستیز نیز 

که از قضا دیگران مهم زندگی شان هستند روبه رو 

می شــوند. عدم حمایت های اجتماعی کافی از 

سوی نهادهای اجتماعی و به حاشیه رانده شدن 

از سوی خانواده، زنان را به چرخه معیوب مصرف 

مواد مخدر برای درمان احســاس عــدم تعلق به 

عنوان انگیزه ای برای زندگی سالم بازمی گرداند. 

حمایت عاطفی از اساسی ترین ابزارهای فرایند 

بهبودبخشــی و ماندن در شرایط بهبودیافتگی 

ذهنی برای هویت فــردی و حمایت اجتماعی از 

سوی نهادهای مرتبط اساســی ترین ابزار برای 

بازتوانی هویــت اجتماعی عــاری از مواد مخدر 

برای زنــان اســت. اگرچه این حمایــت عاطفی 

از ســوی خانواده امری ضرور اســت، از ضرورت 

حمایت اجتماعی نهــادی و توانمندســازی نیز 

نمی کاهد.
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  شــاید کمی هیجان انگیز باشــد بخواهی پا در خانه ای بگذاری که زنانی در آن زندگــی می کنند که تا آخر دنیا رفته و خیلی از ســختی ها و 

مشکلات را تجربه کرده اند. شاید مشکلات آن ها را فقط و فقط در فیلم ها و به ندرت از قاب تلویزیون دیده و خودمان هیچ وقت با آن ها روبه رو 

نبوده  باشیم، تلخی هایی از جنس کارتن خوابی و گاهی سرقت. باید زن باشی تا اندوهشان را عمیق درک کنی. آن ها تنها نمی مانند و نقطه 

امیدی مانند چراغ فانوس های دریایی در قعر ناامیدی می درخشد، چراغی که راهی است برای دوباره بودن و دوباره به دست آوردن و دوباره 

و دوباره زندگی کردن. محبوبه، بتول و فرشته همیشه به دنبال نشانه امید بودند محبوبه، بتول و فرشته زنانی هستند که به قول خودشان 

از ته دنیا برگشته و در سال های درگیری با اعتیاد که خودشــان به آن دوران تخریب می گویند، خیلی چیزها را تجربه کرده اند. گفتن این 

تجربه ها برای خودشان هم سخت و تلخ است ولی می گویند چون دیگر قرار نیســت به آن روزها برگردند. آن ها نزدیک به دو سال است که 

مواد مخدر را کنار گذشته اند. شش ماه است که با هم در یک خانه زندگی می کنند. قبل از این، در کمپ ترک اعتیاد اکبرآباد بوده اند و حالا به 

واسطه حمایت هایی که از آن ها شده است، خانه ای را در انتهای بولوار توس با ماهی یک میلیون تومان اجاره کرده اند. تعدادشان هشت نفر است و 

محبوبه خانم هم با همسرش در این خانه دوطبقه زندگی می کند. یک طبقه دست محبوبه و شوهرش اســت و یک طبقه دست چند خانم دیگری که از دنیای 

تاریک اعتیاد بازگشته اند. امروز که برای مصاحبه به خانه  آن ها آمده ام، فقط سه نفر حضور دارند و خانم های دیگر برای کار بیرون رفته اند. کار آن ها هرس کردن 

گل و گیاه در سطح شهر و به صورت دوره ای است. گاهی هم در کارخانه های مختلف کار می کنند ولی همین موقعیت هم دائمی نیست.

  شــاید کمی هیجان انگیز باشــد بخواهی پا در خانه ای بگذاری که زنانی در آن زندگــی می کنند که تا آخر دنیا رفته و خیلی از ســختی ها و 

مشکلات را تجربه کرده اند. شاید مشکلات آن ها را فقط و فقط در فیلم ها و به ندرت از قاب تلویزیون دیده و خودمان هیچ وقت با آن ها روبه رو 

نبوده  باشیم، تلخی هایی از جنس کارتن خوابی و گاهی سرقت. باید زن باشی تا اندوهشان را عمیق درک کنی. آن ها تنها نمی مانند و نقطه 

امیدی مانند چراغ فانوس های دریایی در قعر ناامیدی می درخشد، چراغی که راهی است برای دوباره بودن و دوباره به دست آوردن و دوباره 

مواد مخدر را کنار گذشته اند. شش ماه است که با هم در یک خانه زندگی می کنند. قبل از این، در کمپ ترک اعتیاد اکبرآباد بوده اند و حالا به 

واسطه حمایت هایی که از آن ها شده است، خانه ای را در انتهای بولوار توس با ماهی یک میلیون تومان اجاره کرده اند. تعدادشان هشت نفر است و 

لیلا جان قربان

گفت وگو با 3بانوی ببه�بودیافته از بیماری اعتیاد 

که زندگی پس از ترک افییون را مسیبری روشن می دانند برای همه آن هاییی که درگیبر هستند

بازگشت از آخرین دالان تاریک دنیا

از ۲۳سالگی مصرف کننده  شدم
۱۳۶۳ متولـد  محبوبه خانـم 

اسـت. او و همـسرش هـردو از کمپ 

برگشـته اند. محبوبـه سـال ها درگیر 

اعتیـاد بـوده اسـت. «سه سـاله بودم 

کـه پـدرم فـوت کـرد. مـادرم بـرای 

تأمیـن مخـارج زندگـی کار می کـرد. 

مـن هـم از وقتـی یـادم می آیـد مثل 

یـک مـرد سرکار می رفتـم و خـرج 

بعضـی  درمـی آوردم.  را  زندگـی 

وقت هـا بـرای سـیب جمـع کـردن 

بـه بـاغ می رفتـم. ۱۳ سـال هـم در 

کارخانه چـای برای بسـته بندی کار 

می کـردم. هیچ وقـت یـادم نمی آیـد 

که روحیاتـی زنانه داشـته و مثل یک 

زن زندگـی کرده باشـم. یعنـی اصلا 

شرایـط این گونـه زندگـی کـردن را 

نداشـتیم. مثـل یـک مـرد بایـد کار 

می کـردم و روحیاتـم مثـل یـک مـرد 

شـده بود، اما اینکه سراغ مـواد رفتم 

بـه خاطـر مـادرم بـود. مـادرم مـواد 

مـصرف می کـرد و من دیـده بـودم.»

محبوبه هرگز درس نخوانده است. 

او مـصرف مـواد مخـدر را در خانـه 

پـدری دیده اسـت. همیـن زمینه ای 

می شـود کـه بـه سـمت آن کشـیده 

شـود. «مصرف مواد را بعـد از ازدواج 

شروع کـردم. مـادرم برایـم مـواد 

تهیه می کـرد. می خواسـت سـختی 

نکشـم. تقریبا از بیست وسه سـالگی 

مواد مصرف کـردم. انگار خوشـی به 

من نیامده بـود. شـوهرم در کارخانه 

کار می کرد و شرایط خوبی داشـتیم 

ولـی مـن سـمت مـواد رفتم و هشـت 

سـال پنهان از شـوهرم مـواد مصرف 

می کـردم. شـوهرم مـواد ندیـده بـود 

و نمی شـناخت. اگـر هـم مـواد را 

مـادرم  مـال  می گفتـم  می دیـد، 

یـا بـرادرم اسـت. بـرادر بزرگـم هـم 

اعتیـاد دارد و الان در کمـپ اسـت. 

شیشـه مـصرف می کنـد. مـادرم هم 

الان کـه شصت سـاله اسـت متادون 

مـصرف می کنـد. ایـن وضعیـت مـا 

بـرای بـرادر کوچک تـرم درس عبرت 

شـد. از خانـواده مـا فقـط اوسـت که 

سـمت اعتیـاد نرفتـه اسـت. گفـت 

همین که شـما درگیـر مواد هسـتید 

بـس اسـت. شـوهرم راه اعتیـاد را از 

من یـاد گرفت ولـی وقتی مـن نبودم 

و خانـه مـادرم بـودم، مـصرف مـواد 

را بـا شیشـه شروع کـرده بـود. البتـه 

او چهـار سـال بیشـتر درگیـر اعتیاد 

نبـود.»

 هشت سال است
دخترم را ندیده ام

از هــمان ابتدا به ســمت مواد 

پرخطر و خانمان ســوز می رود 

بــدون اینکه بــه عواقبش فکر 

کند. «کریســتال می کشیدم. 

آن زمــان هنوز بچه نداشــتم. 

الان دخــترم دوازده ســاله و 

پسرم چهارساله است. نزدیک 

هشت ســال اســت دخترم را 

ندیده ام. پسرم را هم از همان 

لحظه تولد دیگر ندیدم. شبی 

کــه دردم شروع شــد ، در یک 

مغــازه دوازده مــتری بــودم و 

هیچ کس پیشــم نبــود. مادرم 

سرکار بــود و از شــوهرم هیچ 

خبری نداشــتم. از شدت درد 

تا صبح در مغــازه راه می رفتم. 

صبــح در خانــه صاحب خانه 

را زدم کــه مــن را بیمارســتان 

ببرند. اگر بگویم مــواد ما را به 

صفــر رســاند دروغ نگفته ام. 

بعــد از اینکــه مــن و شــوهرم 

هردو درگیر شدیم، پدرشوهرم 

پول رهن خانــه را گرفت و آواره 

شــدیم. در آن مدت، حتی در 

خرابه ها و گودال ها خوابیدم و 

کارتن خوابی کردم. تنها کاری 

که نکردم دزدی و تن فروشــی 

بــود. خیلی ها برای مــواد این 

کارها را می کنند ولی من فقط 

از خانــواده ام دزدی کــرده ام 

و از جیــب شــوهرم پــول 

برداشته ام.»

ضایعات جمع می کردم

مصرف مواد او را از خانه به خیابان می کشــاند و آوارگی بخشــی از زندگی اش می شود. «ضایعات جمع 

می کردم. شاید اگر مرد بالای سرم نبود، به خیلی راه های دیگر هم کشیده می شدم. وقتی حالت خراب 

است، به هیچ چیز نگاه نمی کنی. گاهی تا روزی ۵۰۰ هزار تومان هم جنس مصرف می کردم. هرقدر پول 

دستم می آمد مواد می خریدم و مصرف می کردم. بدن که عادت کند، مدام می خواهی که مصرف کنی. 

تنها چیزی که حالمان را خوب می کرد همین بود. قبل از اعتیاد هم واقعا تجربه ای نداشتم برای اینکه تفریح 

دیگری پیدا کنم. بلد نبودم برای خودم تفریح پیدا کنم. در خانه ای بزرگ نشدیم که چیزی یاد بگیریم.»

او هم مثل خیلی از افرادی که مصرف مواد را شروع می کنند با این خیال که به مواد وابسته نمی شود سراغ 

آن می رود. «فکر می کردم من معتاد نمی شوم. با خودم می گفتم من هرگز معتاد نمی شوم. سرم زیر برف 

بود و متوجه نمی شدم. وقتی فهمیدم که درگیر شده بودم. اوایل هفته ای و ماهی یک بار بود و اگر مصرف 

نمی کردم اتفاقی نمی افتاد ولی کم کم وابسته شدم. وقتی درد سراغم می آمد، دیگر نمی توانستم تحمل 

کنم. درد عجیبی دارد که از همه چیز و همه کس حتی از بچه ات بیزار می شــوی. هیچ چیز را نمی توانی 

تحمل کنی.»

شاید نقطه قوت زندگی محبوبه علاقه او و همسرش به یکدیگر است که با وجود سال ها اعتیاد در کنار هم 

می مانند. «ما عاشق هم بودیم. دو سال برای به دست آوردن هم صبر کردیم. خانواده اش مخالف بودند ولی 

بالأخره ازدواج کردیم. اما زندگی نکردیم و مواد همه چیز را از ما گرفت. در اوج زندگی بودم که مواد را شروع 

کردم و هیچ چیز از زندگی نفهمیدم.»

باید زندگی را بسازیم

او دلیل بازگشــت بــه زندگی پــاک را 

خســتگی بیش ازاندازه از مصرف مواد 

می دانــد و بــه روزهایی فکــر می کند 

کــه زندگــی را دوبــاره بســازد. «مــن 

و شــوهرم دیگر چیزی برای از دســت 

دادن نداشــتیم و بــه آخــرش رســیده 

بودیــم. کاری نبود که نکرده باشــیم و 

از زندگی ای که داشــتیم خسته شده 

بودیم. می خواســتیم این وضعیت را 

تمام کنیم ولــی از کمپ های ترک 

اعتیاد می ترسیدیم. می گفتند 

اذیت می کنند، آدم را توی 

آب سرد می اندازنــد و کتــک می زنند. 

این سال ها من یک بار برای ترک اقدام 

کرده و کمــپ خصوصی تــرک اعتیاد 

رفته بــودم. ۱۵ روز هم آنجــا بودم ولی 

همین که برگشــتم خانــه، از بس درد 

داشتم، دوباره شروع کردم. درست ترک 

نمی دادند ولی در کمپ اکبرآباد اصولی 

کار کردند. شرایط کار کردن را برای ما 

فراهم کردنــد و با پول خودمــان خانه 

اجاره کردیم. برای مــا شرایطی ایجاد 

کردند که دوباره به پاتوق برنگردیم ولی 

قبلا این شرایط نبود. بعد از سه ماه که 

از کمپ آزاد می شدیم، جز همان پاتوق، 

جایی برای رفتن نداشتیم. این بار به ما 

انگیزه دادند. گفتند اگــر می خواهید 

سرکار بروید، مصرف متادون را هم باید 

کنار بگذارید. با اینکه سخت بود و من 

۲۰ شب خواب نداشتم، چون دنبال کار 

بودم، همان را هم ترک کردم. الان هم 

بعد از اینکه پاک شده ام تنها دغدغه ای 

که دارم همین کار و کسب درآمد است. 

کار موقتــی هرس کــردن گل وگیاه در 

سطح شهر، همیشگی نیست و ما برای 

تأمین هزینه های زندگی دچار مشکل 

می شویم. اگر همین مشکل حل شود، 

لطف بزرگی به ما شده است.» 

آرزو دارم فرزندانم را ببینم

محبوبه به دلیــل اعتیاد، خیلی چیزها را در زندگی از دســت 

می دهد اما آنچه بیش از همه در دلش حسرت ایجاد می کند 

ندیدن فرزندانش است. «تنها آرزویم دیدن فرزندانم است. از 

وقتی بچه هایم را از من گرفته اند، از ته دل نخندیده ام. دخترم 

تا سه سالگی پیشم بود. از آن به بعد دیگر او را ندیده ام. پسرم 

هم همان ۱۰ روزی که بیمارستان بودم پیشم بود و دیگر او را هم 

ندیده ام. چند باری خواستم بچه ها را ببینم ولی نمی گذارند. 

شوهرم که اصلا پسرش را ندیده است و الان یکی از غصه هایش 

همین است. بچه ها الان پیش عمه شان هستند. مصرف باعث 

شد هم دخترم هم پسرم را از من بگیرند.»

با همه فراز و نشــیب های که پشت سر گذاشــته است، بعد از 

ترک اعتیاد، به تنها چیزی که فکر می کند بازگشت فرزندانش 

است. «با خودم فکر می کنم شرایط را کمی بهتر کنیم و خانه 

بگیریم، بعد بچه ها را برگردانیم. به بچه هایم بدی نکرده ام 

ولی نمی دانم می خواهند با من زندگی کنند یا نه چون 

نمی دانم درباره من به آن ها چه گفته اند.»
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به کارتن خوابی افتادم

مصرف مواد بتول را هم از خانه و کاشانه اش 

آواره می کند و سرانجام، او نیز به کارتن خوابی 

می افتد. «چند ســالی خــودم را بــا همان 

وسایلی که شــوهرم داده بود و طلاهایی که 

داشــتم راه بردم. مدتی خانــه خواهرم رفتم 

ولی بعد از مدتی، دیدم نمی شود آنجا بمانم. 

بیرون زدم و به کارتن خوابی افتادم. خواهرم 

فهمیده بود اعتیاد دارم و دیگر نمی شد آنجا 

بمانم. فهمیده بود پسرش هم معتاد است و 

او را هم بیرون کرده بــود. آن موقع، هرکاری 

می کــردم، از دزدی گرفتــه تا جمــع کردن 

ضایعات. به اصطــلاح آفتابه دزدی می کردم 

و چیز خاصی نمی بــردم ولی هیــچ ترس و 

نگرانی ای از این کارها نداشــتم. شیشه که 

می کشــیدم، هیچ چیزی متوجه نمی شدم 

و از چیزی ترســی نداشــتم. خــمار هم که 

بودم که بدتر. از هر راهی که می شــد پولی 

پیدا می کــردم تا مــواد بخــرم. وقتی خمار 

بودم، کاری نداشتم ساعت چند شب است 

و کجاســت. نصف شــب هم که بود می زدم 

بیرون تا جنس پیدا کنم. دیگر به اینکه یکی 

جلویم را بگیرد فکر نمی کــردم ولی الان که 

ترک کرده ام، ســاعت ۹ شــب بگویند تا دم 

در حیاط برو، جرئــت نمی کنم. وقتی خمار 

هستی، هیچ چیز نمی فهمی. فقط به دنبال 

این هســتی که حالت را خــوب کنی، به هر 

شکلی که بشود.»

می خواهم 
اعتماد خانواده را 

به دست بیاورم
سال ها زندگی در پاتوق ها و مصرف مداوم این 

مواد بالأخره خسته اش می کند. هرچند بارها 

ترک کرده است، این بار پای همه چیز می ماند. 

«کارتن خوابی خیلی سخت بود. در سرما و گرما 

باید خودم را جمع و جور می کردم. باید حواسم 

به اطراف می بود. به هیچ کسی رو نمی دادم که 

یک وقت مشکلی برایم پیش نیاید. بارها ترک 

کرده بودم ولی این بار بــرای ترک ما را بردند! 

خودمان نرفتیــم. خودمعرف برای ترک خیلی 

کم اســت. آن موقع خودمان نمی خواســتیم 

ولی الان می خواهیم. قبل از این، خیلی برای 

ترک کردن رفته بودم ولی تا برمی گشتم، دوباره 

مواد را شروع می کردم. نمی توانستم ترک کنم. 

خماری ترس داشــت و نمی خواســتیم کمپ 

برویم ولی الان دیگر خودمان می خواهیم. من 

را که گرفتند، چند مدت خانه سبز بودم. از آنجا 

به چند کمپ رفتم و به خانه برگشتم.»

او تمایلــی به ترک اعتیاد نداشــته اما مســیر 

زندگی برایش روزهای خوبی را در نظر داشته 

است. «من را به بهانه اینکه تست کرونا بدهم 

سمت خیابان خواجه ربیع گرفتند. گفتند: بیا 

تست کرونا بده، بعد آزادت می کنیم. ولی تست 

دادن همان و خانه سبز رفتن همان! بعد از آن 

هم کمپ رفتن همان و به اینجا رسیدن همان. 

از اعتیاد و دربه دری واقعا خســته شده بودم. 

این بار خودم خواســتم این کار را انجام دهم. 

اجباری آمدم ولی اجباری ترک نکردم. نزدیک 

دو ســال اســت دیگر مواد را کنار گذاشته ام. 

تا مدتی روزی چند دوز متــادون می خوردم تا 

روزهای ترک بگــذرد اما همین کــه بحث کار 

شــد و گفتند برای کار حتی متادون هم نباید 

مصرف کنیم، کم کم آن را هم کنار گذاشــتم. 

از اینکه پولی از کار خودم دســتم بیاد خیلی 

ذوق داشتم.»

دلــش می خواهد خانــواده اش بــه او اعتماد 

کنند. همه تلاشش را کرده اســت که زندگی 

جدیدی از نو بســازد. «با اینکــه ترک کرده ام، 

باز هم خانــواده ام به من اعتــماد نمی کنند. 

می ترســند همان آدم قبل باشــم. ترک کردن 

خیلی سخت است و نگهداشتن آن سخت تر. 

مریض کــه می شــوم، جرئــت نمی کنم قرص 

بخــورم. دکــتر کــه مــی روم، 

می گویم بهبودیافته هستم که یک 

وقت دارویی ندهد که مشــکل داشــته 

باشــد چون بدن ما با افراد عــادی تفاوت 

دارد. حتــی یک قــرص کدئیــن نمی توانیم 

مصرف کنیم. برای کســب درآمد هم مشــکل 

داریم و کارها موقت اســت. بعضــی از بچه ها 

کارهای ســخت و مردانــه می کننــد و در کار 

ام دی اف ســازی هســتند که خیلی ســخت 

است.»

دختر پزشــکش به او اعتماد می کند او اکنون  

سال های بی مادری را تحمل کرده و توانسته 

اســت گلیمش را از آب بیرون بکشــد. «یکی 

از شــانس های زندگی من این بود که دخترم 

را هم همیــن تازگی ها دیدم. ســال ها بود که 

از او خبر نداشــتم. درس پزشکی می خواند و 

تهران زندگی می کند. از هشت سالگی به بعد 

او را ندیده بودم. به او گفته بودند من مرده ام. 

دختر خواهرم شماره تلفن من را بعد از ترکم به 

او داده بود. نمی خواستم او را ببینم، ترسیدم 

لطمه ببیند. گفتم بگذار با همین فراموشــی 

زندگی کند ولی بچه ها گفتنــد که دخترت را 

ببین. با او تماس گرفتم و یک بار هم را دیدیم. 

مدام نگران است که یک وقت دوباره برگردم. 

مدام می گوید: مامان، مراقب باش.»

برای تسکین درد سراغ مواد رفتم
چهره اش خیلــی پیرتر از چیزی اســت که 

شناســنامه اش می گویــد. بتول خانم زنی 

چهل ساله است که اعتیاد گردی از نابودی 

بــر چهره اش پاشــیده اســت. ایــن زن هم 

مصرف کننــده شیشــه و کریســتال بوده و 

ظرف ۱۴ سالی که با مواد مخدر درگیر بوده 

اســت، همسر و تنهــا دخترش را از دســت 

می دهد. «نفهمیدم کی معتاد شدم. دم عید 

بود. تخت را جابه جا کرده بودم و کمرم درد می کرد. رگ به رگ 

شده بود. پسر خواهرم گفت: این مواد را بکشی دردت آرام 

می شود. می گفت شیشه اعتیاد ندارد ولی یک هفته ای که 

برای آرام شدن دردم کشیدم، به آن وابسته شدم و تا به خودم 

آمدم، دیدم در خانه ساقی هستم.»

او هم به گمان اینکه هرگز به مواد وابسته نمی شود، برای 

تســکین درد سراغ آن می رود. «پسر خواهرم گفت: خاله، 

چندتا دود بگیر، آرام می شــوی. با چندتا دود، یکدفعه به 

خودم آمدم و دیدم معتاد شــده ام. آن زمــان ازدواج کرده 

بودم. یک دختر هم داشــتم که متولد ســال ۷۷ اســت. 

شوهرم خبر نداشــت. اوایل که حالم به هم می خورد، 

فکر می کرد حامله هستم ولی بعد از مدتی، متوجه شد 

اعتیاد دارم. برای اینکه تــرک کنم خیلی تلاش 

کرد. برایم دارو هم گرفت ولی نتوانســتم ترک 

کنم. برای آبرویش مجبور شد طلاقم بدهد. بچه 

را هم با خودش برد و من دیگر آن ها را ندیدم.»



فرشته خانم در این جمع سرنوشتی عجیب دارد. 

او  در دوسالگی مادرش را از دست می دهد. از 

دست دادن مادر مقدمه ای برای آغاز مشکلات 

زندگی او می شود و همه فراز و نشیب هایی که 

این زن سی وشش ساله از سرمی گذراند ناشی از 

اتفاق تلخ بی مادری است. چهره این بانوی زیبا 

از اعتیاد چندان تخریب نشده و تنها سه سال با 

مواد مخدر درگیر بوده است. او به قصد خودکشی 

سمت مواد مخدر می رود. «تا دوسالگی ام در ترکیه 

زندگی می کردیم. پدرم ترک آنجا و مادرم ایرانی 

بود. من تابعیت ایرانی دارم. مادرم که فوت کرد، 

برای خاک سپاری او به ایران آمدیم. تهران ماندیم و 

بعد از مدتی، پدرم ازدواج کرد. ما چهار بچه بودیم، 

سه خواهر و یک برادر. زن بابای خوبی نداشتیم و 

همین که فرصت را مناسب دید، همه ما را عروس 

کرد تا خودش راحت باشد.»

در سن پایین بی آنکه چیزی از زندگی زناشویی 

بداند ازدواج می کند و درگیر مسائلی می شود 

که از آن ها هرگز خبر نداشته است. «دوازده ساله 

بودم که من را به مردی بیست وچهارساله دادند. 

اعتیاد داشت. روزی که محضر رفته بودیم، اصلا 

نمی دانستم که عروس هستم. راهی خانه بختی 

شدم که باید با مادرشوهر در آن زندگی می کردم. 

پدرشوهرم شاطر نانوایی بود. باید هرروز از ساعت 

۳ صبح بیدار می شدم و برای او صبحانه آماده 

می کردم. بعد پسرها و دخترهایش را صبحانه 

می دادم که سر کار و سر کلاس بروند. در نهایت، 

تا ساعت ۹ صبح که مادرشوهرم بیدار می شد 

صبر می کردم تا به او هم صبحانه بدهم و بعد سراغ 

کارهای خانه و پخت نهار بروم. همیشه هم از آن ها 

کتک می خوردم. شوهرم هم همیشه کتکم می زد. 

موقع غذا که می شد، مادرشوهرم اول به بچه های 

خودش غذا می داد، بعد ته دیگ را می تراشید و 

روی آن کمی آب خورش می ریخت و می داد به من.»

فرشته در زندگی اش خشونت خانگی زیادی را 

تحمل می کند و خانه برایش جایی برای تنهایی 

کتک  می زدم،  حرفی  «اگر  است.  بوده  بیشتر 

می خوردم. نان خور آن ها بودم. شوهرم اصلا کار 

نمی کرد و درآمدی نداشت. خیلی هم به حرف 

مادرش گوش می داد. اگر مادرش چیزی می گفت 

سریع سراغ من می آمد و کتکم می زد. هروئین 

مصرف می کرد. تا دلتان بخواهد کتک خورده ام.»

آن زمـان راهی جـز صـبر برایش نمانـده بـود. حتی 

بعـد از تولـد فرزندانـش زندگـی اش تغییـر نکـرد. 

«چـاره ای نداشـتم. یـک سـال بعد بچـه دار شـدم و 

دخترم بـه دنیـا آمـد. چهـار سـال بعـد هم پـسرم به 

دنیـا آمد. پنج سـالی خانـه مادرشـوهرم بودیم. بعد 

گفتنـد بایـد مسـتقل شـوید، و مـا را از خانـه بیرون 

کردنـد. ۱۸ سـالم بـود. مدتـی تهـران خانـه پیـدا 

کردیم. خانه هـای مردم کارگری می کردم. شـوهرم 

از صاحب خانـه دزدی کـرد و مـا را بیـرون کردنـد. 

بعـد از آن، راهـی شـمال شـدیم و در سـاری زندگی 

کردیـم. آنجـا مـن کارگـری و نظافـت می کـردم و 

پولی بـه مـا می دادنـد. آن زمان بـا شـوهرم صحبت 

کـردم کـه تـرک کنـد و بـه کمـپ بـرود. دو بـار بـه 

اصرار مـن رفـت. یـک بـار هـم خـودش خواسـت 

کـه بـرود. رفـت و بعـد از ۴۵ روز برگشـت. تـا مدتـی 

خیـال می کردم تـرک کرده اسـت. جلـو من مصرف 

نمی کرد. گذشـت تـا اینکه مـن متوجه شـدم. مواد 

می کشـید و حـال درسـتی نداشـت. یـک روز آمـد 

و گفـت: کارگـری خانه هـای مـردم فایـده نـدارد و  

مـواد بفروش. من هـم به ناچـار فروش مـواد را قبول 

کـردم. فـروش هروئیـن را از ۵ گـرم شروع کـردم تـا 

اینکـه در طـول سـه مـاه، کیلوکیلـو می فروختـم. 

مدتـی ایـن کار را می کـردم ولـی یـک روز خـود 

شـوهرم رفت و من را لو داد. زندانی شـدم. ۱۸ سال 

بیشـتر نداشـتم. بچه هـا را برداشـت و رفـت و مـن 

ماندم و خـودم. با اینکه سـال ها می گـذرد، از آن ها 

خـبری نـدارم و نمی دانـم کجـا هسـتند.»

شوهرم زندگی را از من گرفت

رفتم بمیرم اما معتاد شدم

جایی برای رفتن نداشته است و زندگی روی ســختش را به او نشان می دهد. «جایی برای رفتن نداشتم. 

در خیابان ها راه می رفتم. از بس راه می رفتم، خسته می شدم و اگر حمام عمومی پیدا می کردم به بهانه 

اینکه می خواهم حمام بروم، می رفتم و آنجا می خوابیدم. چند ماهی به این منوال گذشت ولی دیگر خسته 

شدم. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. هیچ امیدی نداشتم. رفتم بیابان های سمت کرج و روی خودم بنزین 

ریختم. تا خواستم کبریت بکشم، دو جوان آمدند و نجاتم دادند. همان موقع، شنیدم که می گفتند یکی 

از دوستانشان پشت دیواری قلبش ایستاده و مرده اســت. با خودم گفتم می روم و مواد مصرف می کنم و 

خودم را می کشم.»

انگیزه اش برای مصرف مواد مخدر زیاد می شــود و همین راهی می شــود که نباید برود. «رفتم بمیرم ولی 

معتاد شدم! توی پارکی سمت کرج رفتم مواد بخرم ولی چون ظاهرم به افراد معتاد نمی خورد، به من جنس 

نمی فروختند. خیلــی پیگیری کردم و به هر کســی می گفتم برایم جنس بخــرد از سر بازمی کرد. اعتماد 

نمی کردند تا اینکه پیرمردی را دیدم و خودم را به خماری زدم. گفتم کمک کند. او هم برایم جنس خرید. 

آن قدر نابلد بودم که وقتی پرسید چقدر جنس می خواهم، گفتم: برایم ۵ گرم کریستال بگیر و ۲ گرم شیشه. 

تا آن زمان شیشه ندیده بودم و نمی دانستم چیست و چه شکلی دارد و چطور مصرف می کنند. هروئین را 

دست شوهرم دیده بودم ولی شیشه را نه. مواد را که دســتم داد، نمی دانستم چکار کنم. به همان پیرمرد 

گفتم: حالم خیلی خراب است. بیا با هم مصرف کنیم و خودت هم چند دود بگیر. می خواستم ببینم چطور 

باید مصرف کنم. دیدم از جیبش یک وســیله شیشــه ای درآورد و شروع کرد. چندتا پوک که زدم، حالم بد 

شد. فکر کردم این حال بد همان گرفتگی قلبی است که باعث می شود بمیرم. چند ساعتی حالم بد بود. 

چشم هایم قرمز شد و اشک می ریخت، ولی نمردم! دوباره رفتم و مواد مصرف کردم. این بار بیشتر مصرف 

کردم ولی باز هم نمردم! فکر می کردم این حال بدی که بعد از مصرف مواد پیش می آید همان حالت مرگ 

است ولی نگو خماری است! آن زمان ۲۸ سال بیشتر نداشتم. به هوای خودکشی کم کم درگیر مواد شدم. 

اعتیاد و آوارگی خیلی اذیتم می کرد. یک روز با خودم گفتم بروم مشهد شاید بمیرم. آمدم و خماری اذیتم 

می کرد. آنجا هم چون آشــنا نبودم، به من جنس نمی دادند تا اینکه باز بالأخره یکی واســطه شد و به من 

جنس رسید.»

روزها در خیابان گدایی و شب ها در خرابه ها می خوابد تا اینکه بالأخره ترک می کند. با این حال، این روزها 

هنوز زندگی اش سر و سامانی ندارد. «روزها گدایی می کردم و شب ها در خرابه ها و گودال ها می خوابیدم. 

یک بار هم سر یک چهارراه تصادف کردم و پایم شکست. آنجا به امام رضا(ع) متوسل شدم. روال زندگی ام 

همین بود تا اینکه دستگیر شدم. من را به کمپ بردند و توانستم ترک کنم. این شیوه ترک کردن که همراه 

با کار است و می شود درآمدی کسب کنی خیلی خوب است. دیگر هیچ خانواده ای ندارم و همین خانم ها 

خانواده ام هستند. تنها نگرانی ای که دارم این اســت که شش ماه دیگر باید از این خانه برویم و هیچ کار 

دائمی ای ندارم. کارهایی مثل گل سازی بلدم ولی هیچ مدرکی ندارم و نمی دانم چه کار کنم.

۶
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همه رهایم کرده بودند
حتی خواهر و برادرم
زندان برای فرشــته جایی بود که در تنهایی اش به ائمه(ع)

توسل کرد و فهمید می تواند امیدوار باشد. «برایم دو سال 

و نیم حکم زندانی بریدند. در زندان زیــاد دعا می خواندم 

و به حضرت ابوالفضل(ع) متوســل می شــدم. زندان ساری 

بودم. بیرون که آمدم، برگشــتم تهران و شروع کردم به کار 

کردن. اوایل کارگــری می کردم اما کم کــم وارد کار خرید 

و فروش زعفران شــدم. دســت و بالم خیلی باز شده بود و 

توانستم برای خودم خانه و ماشین بخرم. بعد از مدتی بازار 

کار خراب شد و ورشکست شدم و به ناچار خانه را فروختم. 

فشــار عصبی زیادی روی من بــود. قرار بود چنــد روز بعد 

خانه را تحویل بدهم اما  حالم آن قدر بد بود که شش ماه در 

بیمارستان روانی بستری شــدم. از بیمارستان که برگشتم، 

کسی که خانه را خریده بود با مأمور آمد و همه وسایلم را در 

کوچه ریخت. به برادرم و خواهــرم زنگ زدم که کمکم کنند 

ولی برایــم کاری نکردنــد. سرمایه ای از قبل دســت آن ها 

داشــتم ولی ندادند. حتــی تلفنم را هم پاســخ گو نبودند. 

حالم خیلی بد بود. وسایلم را از گوشــه خیابان می بردند و 

کاری نمی توانستم بکنم. وسایل را خانه همسایه ها بردم و 

خودم آواره خیابان شد.»

آینده مبهم است و ما به حمایت و کار احتیاج داریم

این بانوان از اینکه به دیدارشــان رفتیم و حرف هایشان را شــنیدیم خوشحالند. محبوبه 

خانم می گوید فردا قرار است برود و دندان های مصنوعی اش را تحویل بگیرد. راحت نان 

خوردن برایش آرزو شده است. هراس دارد که با آن دندان ها می تواند نان بخورد یا نه ولی 

چاره ای ندارد چون اعتیاد همه شان را تخریب کرده است. آن ها خوشحال از ترک و بازگشت 

به زندگی هستند. هزاران امید در دلشان جوانه زده اســت و برای به دست آوردن دوباره 

روزهای ازدست رفته نقشه های زیادی دارند، نقشه هایی که برای اجرای آن ها تنها یک 

نگرانی دارند و آن کســب درآمد و کار است. می ترســند از اینکه دوباره آواره شوند و 

دوباره راهی پاتوق شوند و دوباره ... . کار نیاز اصلی آن هاست.



زنان به روایت مطبوعات قدیم (1)

معجزه باهره
  روزنامه های قدیمی از منابع مطالعاتی درباره تاریخ زنان به 

شــمار می روند که مطالعــه آن ها مــا را با شرایــط زمانی و 

اتفاقاتی که در ارتباط با زنان به وقوع پیوســته است آشنا می کنند. 

هرچند در مطبوعــات قدیمی اخبار معدودی دربــاره بانوان منتشر 

شده است، بیشتر خبرها از قتل، جنایت و ستم هایی که بر آن ها شده 

اســت حکایت دارند. روزنامه ادب نخســتین روزنامه منتشرشده در 

مشهد است که ۱۲۳ ســال پیش خبری با عنوان «معجزه باهره» در 

تاریخ اول جمادی الاول ۱۳۲۰ منتشر کرده است. یکی از زنان شهر 

مشهد که مبتلا به امراضی بوده، پس از توسل به ائمه، شفا پیدا کرده 

است. این خبر علاوه بر روزنامه ادب، در روزنامه ایران و کتاب اخبار 

خراسان در مطبوعات دوره قاجار نیز انعکاس یافته است.

«کربلایی حســن نام فراش اول آستانه مقدســه رضویه [...] عیالی 

داشــته شــهربانو نام. چهارده ماه به امــراض متعــدد مزمنه مهلکه 

که یکی از آن هــا مرض فلج بــوده مبتلا شــده، از هردو پــا ناقص و 

در گوشــه ای افتاده، ابدا قادر بــر حرکت نبوده و بــه جمیع اطبای 

ارض اقدس مشــهد مقدس رجوع کرده که شــاید مرض فلج با سایر 

امراض معالجه شــود. از همه جا مأیوس و محروم روی عجز و نیاز به 

درگاه خالق بی انباز آورده. به حضرت ثامن الأئمه(ع) متوســل شده و 

عرض می کند: سال هاست در سلک جاروب کشان حضرت رفیعت 

مــشرف و مشــغول خدمتگزاریم. صریحــا عرض می کنــم چنانچه 

مرض های مریضه ام را شفا نداده و علاج نکردی، دیگر بار به خدمت 

جاروب کشی آستانه مقدسه ات مشرف نمی شوم.

بعد از این اظهار عجز و دل شکســتگی، در شــب دوشــنبه ۱۵ شهر 

ربیع الثانی، شهربانوی مریض می خوابد. می بیند جمعی در اطراف 

او نشسته اند. هوا تیر و تار می شود. آن جمع متفرق می شوند. شخص 

جلیل القدری وارد شده، به او می فرماید: برخیز بیا. عرض می کند: 

فلجم. نمی توانم حرکت کنم. مجدد می فرمایــد: برخیز. او را به هوا 

صعود می دهند. به اندازه ای بالا می برند که نظر او به ماه می افتد که 

مثل آفتاب می درخشد. عرض می نماید: بیش از این نمی توانم بیایم.

او را نزول به جای اول می دهند. می نشیند. مشاهده می کند حضرت 

سیدالشــهدا(ع) وارد می شــوند و قنداقه حــضرت علی اصغر در بغل 

مبارکشان و دو زن محترمه در خدمت آن بزرگوار هستند. شهربانوی 

فلج و مبتلای به امراض متعدد مزمن با کمال ناتوانی و اجبار، شرح 

حال خود را عرض می کند. می فرمایند: برخیز. تو را شفا دادیم.

فورا از خواب جستن کرده، در وجود خود ابدا اثری از مرض فلج و سایر 

امراض نمی بیند. با قدرت و حال صحت، از جای خود حرکت نموده، 

شــوهر خود را بیدار کرده و می گویــد برخیز برویم بــه حرم حضرت 

ثامن الاولیــا ارواح العالمین له الفداء مشرف شــده، سر بر آســتان 

مبارک بمالیم. بحمدا... شفا عنایت فرمودند. [...]

با جمعی کــه از مرض فلج و ســایر امراض او اطلاع داشــتند محض 

شــهادت می رونــد خدمــت جنــاب مســتطاب اجــل اکــرم آقای 

نصیرالملک، متولی باشی آستانه مقدســه، و مراتب را به طور کامل 

معروض داشته و حضرات شــهود هم ادای شــهادت نموده، پس از 

ثبت امر، می فرمایند به نواختن نقاره شادیانه و از شنیدن این معجزه 

درخشان تمام مسلمانان اثنی عشری شــادی ها نمودند و کربلایی 

حســن، فراش آســتانه مقدســه، هم که در این مدت دو سال مرض 

زوجه اش مبالغی مقروض و پریشــان حال و مســتأصل شده بود، از 

محاسن اتفاق، قرض او را حضرت تولیت جلیله ادا کردند و از مخمصه 

و پریشانی خلاصی می گردد.

پویش «مهر مادری » 
می تواند شهرمان را دریابد

کلاغه به خانه اش رســید اما قصه کارتن خواب ها در این شــهر به 

پایان نرسید!

سال هاست می نویســیم ما شــهرمان را بدون کارتن خواب می خواهیم، 

به ویژه شهرمان را بدون زنان کارتن خواب می خواهیم.

 شــب های زیادی با چراغ گرد شهر گشــتیم و با همین چشمانمان زنان و 

دخترانی را دیدیم که در بیچاره ترین حالت ممکن زندگی می گذرانند.

بارها به عنوان فعالان رســانه گفتیم آقایــان، کارتن خوابی و بی خانمانی 

زن ها در شــهری که ادعای پایتختی جهان اســلام را دارد یک بی آبرویی 

اجتماعی است.

روزی از روزهای گردشــمان در حاشــیه شــهر با کیمیا آشنا شــدم، زنی 

میان سال که برای حفظ آبروی پسرش از خانه بیرون آمده و در کال هم خانه  

جمعی از مردان بی خانمان شده بود.

کیمیا قالی بافی بلد بود و معتقد بود اگر بعد ترک، برای اشــتغال خانگی 

حمایت می شد، مسیر زندگی اش تغییر می کرد. او تجربه ۱۰ دوره زندگی 

در کمپ های ترک اعتیاد را داشت اما حالا ترجیح می داد شب در خیابان 

یا پاتوق مردان بماند ولی به کمپ و پیش خانم مسئول بداخلاق بازنگردد.

تجربه ناموفق زیست او در کمپ و بازگشــتش به اعتیاد قطعا روشن ترین 

پیام برای متولیان این حوزه است که در نحوه مصرف بودجه های مصوب 

بازنگری ای جدی داشته باشند و به راهکارهایی جدید برای ایجاد سبکی 

جدید از زندگی برایشان بیندیشند.

اما قانون درباره زنان بهبودیافته چه می گوید؟

برنامه ششــم توســعه، بند ۳ مــاده ۸۰ قانــون برنامــه توســعه، صراحتا 

می گوید شهرداری مرکز استان با کمک سازمان بهزیستی باید یک مرکز 

توانمندسازی جامع زنان راه اندازی کند.

در این بند از قانون تأکید شده تست بعد از فرایند درمان اعتیاد در مراکز 

ماده ۱۶ و زمانی که زنان می خواهند به جامعــه بازگردند، در مرکز جامع 

توانمندسازی از آن ها حمایت می شود.

 در این مراکز شــش ماه اقامت افراد تضمین و هزینه های درمان دارویی 

آن ها پرداخت می شود. هم چنین یک شغل برایشان ایجاد می شود. بند ۳

ماده ۸۰، قانونی که هست اما روی کاغذ دردی دوا نکرده است و نمی کند!

«خســته شــدم، به خدا خســته شــدم!» این جمله تکــراری همــه زنان 

خاکسترنشین در خرابه ها و پاتوق های این شهر است: لیلا، سمیه و عاطفه 

که صدایشان دورگه شده و پوستشان دود گرفته و انگشتانی سوخته دارند 

و از لطافت و نشانه های زنانگی تنها برق چشمان و اشک های سرازیرشان 

باقی مانده است.

بعد از سال ها تجربه و برگزاری ساعت ها کارگروه های تخصصی، حاصل 

تلاش مدیران تکرار ملال آور این چرخه معیوب امداد بوده است. شاید دیگر 

وقت آن رسیده باشد مردم و تشکل های مردمی جدی تر پای کار بیایند.

حالا تحقق شــهری بدون زنــان کارتن خواب نیازمند مهر مادری اســت و 

حضور پرمحبت تشکل هایی از جنس زنان تا آغوش مهر بگشایند و کیمیاها 

را از خاکسترنشینی نجات دهند.
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بانو الهه پوستی باور دارد که کتاب خوانی، زندگی  زنان را دگرگون می کند

در میان کلمات  زندگی کردم
  بوی کتاب شبیه بوی اول مهر است، شبیه بویی 

نو. از کتاب خسته نمی شوی و پیوسته اشتیاق 

ورق زدن آن را داری. بــوی کتــاب بوی تازگی اســت و 

کتابخانه شبیه جایی مثل جنگل که در میان قفسه های 

آن می خواهی نفسی عمق بکشی و دانه دانه کتاب ها را در پی یافتن نوبرانه 

زیرورو کنی. بوی کتاب شبیه بوی زندگی است که اگر جریان نداشته باشد، 

جریان نخواهی داشت. قرار ملاقات ما می شود کتابخانه برای دیدار با یک 

کتابدار کتاب دوست، بانویی که ۲۶ سال است با کتاب ها زندگی می کند 

و آن قدر با آن ها زیسته است که دست هایش بوی کتاب می دهد، بوی همان 

تازگی. الهه پوستی که این روزها آخرین روزهای کاری اش را تا بازنشستگی 

در کتابخانه می گذراند، از سال ۷۴ در کتابخانه فردوسی به عنوان کتابدار 

مشغول به کار است. او تجربه کتابداری در کتابخانه های علامه طباطبایی 

و ثارا... را دارد و در کتابخانه های هجرت و شهید مفتح، مسئولیت کتابخانه 

را بر دوش داشــته اســت. اکنون او در کتابخانه هجرت به عنوان کتابدار 

فعالیت می کند.

هیچ وقت تاریخ انقضا ندارند

نگاهش بــه کتاب ماننــد نگاه به یک دوســت اســت، دوســتی خوب که 

همیشگی اســت. «از همان اول به کتاب خواندن علاقه داشتم. کتاب ها 

دوستان خوبی هســتند که هیچ وقت تاریخ انقضا ندارند و هیچ وقت هیچ 

دلخوری ای بین شــما و آن ها به وجود نمی آید. دیپلم علوم انســانی را که 

گرفتم، در دانشگاه کتابداری خواندم. آن زمان شرایط استخدامی به این 

شکل بود که باید به ادارات نامه درخواست می زدیم. من هم برای آموزش 

و پرورش، مخابرات و کتابخانه درخواســت دادم که در نهایت با مشــورت 

همسرم، کتابخانه و کتابداری را انتخاب کردم. ابتدای خدمتم در کتابخانه 

فردوسی مشغول بودم. آن زمان در دفترهای بزرگی که نصف میز مطالعه 

بود، مشخصات بچه ها را یادداشت می کردیم. حافظه ام آن قدر خوب بود که 

اسم و شماره عضویت بچه ها را حفظ بودم و کارت هایشان را نگاه نمی کردم 

ولی اکنون حافظــه ام دیگر به آن انــدازه همراهی نمی کند. ما نســلی از 

کتابدارها بودیم که تغییرات فنــاوری را در کتابخانه هــا به خوبی دیدیم: 

اول با دفتر و دســتک! بعد همه کارها با کارت بــود. الان هم که همه چیز 

الکترونیکی شده اســت. زمانی که کتابخانه مفتح بودم، شیوه کارتی تازه 

شروع شده بود و شناسنامه همه کتاب ها باید وارد سیستم می شد. به نظرم 

نسل کنونی کتابدارها خیلی خوشبخت هســتند که هم با شرایط بهتری 

گزینش می شوند هم همه چیز در بسترهای الکترونیکی آماده است.»

با افتخار می گویم کتابدارم

زندگی با کتاب همه جوانب زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد و سکوت 

کتابخانه در رفتارهای او کاملا مشهود است. «کتابداری روی همه جوانب 

زندگی اثر می گذارد و آداب معاشرت آدم تغییر می کند. حتی هدیه هایی 

هم که می دهم کتاب هستند. هرجا می روم با افتخار می گویم کتابدارم و 

به کتاب عشق می ورزم زیرا امکان ندارد فردی در این دنیا باشد که به کتاب 

احساسی نداشته باشــد. حتی یک بچه چهارپنج ســاله هم وقتی از کنار 

ویترین کتاب فروشــی رد می شــود برمی گردد و به کتاب ها نگاه می کند. 

کشش کتاب معجزه آساست. حتی وقتی سفر می روم، دلم برای کتابخانه 

تنگ می شود. به نظرم آرامش اینجا را هیچ جای دنیا ندارد.»

برای گرفتن کتاب صف می کشیدند

خاطرات زیادی از کتابخانه و کتابداری دارد. بهترین خاطرات او 

از کتاب خوان هایی است که این روزها کم شده اند. «اوایل خدمتم 

از بس تعداد کتاب هایی که به امانت می بردند زیاد بود نیم ساعت 

آخر کار را تعطیل می کردیم تا کتاب ها را در مخزن بگذاریم و جابه جا 

کنیم. حتی یادم هســت که برای گرفتن کتاب صف می کشــیدند 

ولی الان متأســفانه آمار کتاب خوان ها کم شده است. آن زمان به 

همکارانم می گفتــم اگر یک قرقره نخ به مــن بندید تا ظهر تمام 

می شــود بس که این طرف و آن طرف می رفتم و تعداد متقاضی 

زیاد بود. اکنون هنــوز هم کتاب خوب داریــم ولی کتاب خوان 

خوب کم داریم. هــدف کتابخانه هــا باید ترویــج کتاب خوانی 

باشد و به نظرم کتابدارها می توانند نقش مؤثری در ایجاد انگیزه و جذب 

کتاب خوان داشته باشــند. برخورد خوب، مشورت دادن و درک شرایط 

مراجعه کنندگان خیلی مهم اســت. زمانی که در کتابخانه فردوســی 

بودم، عضوی داشــتیم که لکنت زبان داشــت. به سختی می توانست 

صحبت کند و از این بابت همیشــه خجالت می کشــید. یک بار که 

آمده بود کتابخانه، کتابی درباره لکنت به او دادم و گفتم این کتاب را 

هم بخواند. خوشحال شده بود که کتابی در این زمینه وجود دارد 

و خودش تنها کسی نیست که چنین مشــکلی دارد. همان پسر 

پزشکی قبول شد. این همان تأثیر کتابداری است که گفتم: مراجعه کننده 

را درک کند و بفهمد چه نیازی دارد. خیلی وقت ها افرادی که به کتابخانه 

مراجعه می کنند برای مطالعه کتــاب از ما راهنمایی می خواهند. اگر این 

راهنمایی خوب و مناسب باشــد، حتما در تداوم کتاب خوانی افراد نقش 

مؤثری دارد. کتابداری شغلی است که در آن باید مهربان باشی و حوصله 

داشته باشی و کتاب ها را هم خودت خوانده باشی و خوب آن ها را بشناسی 

تا بتوانی به دیگران معرفی و پیشنهاد کنی.»

مثل دفترچه بیمه است

او رسانه ها را در کاهش میل به کتاب بی تأثیر نمی داند و بخشی از کاهش 

کتاب خوان ها را بــه گردن تلفن های همراه می اندازد. «رســانه ها، فضای 

مجازی و گوشی های موبایل روی خواندن خیلی تأثیر گذاشته و آن را کم 

کرد ه اند. متأسفانه شبکه های بیگانه فرهنگی را به بچه ها آموزش می دهند 

که هیچ اصالت و هیچ ارتباطی با ما و سبک زندگی ما ندارد. به نظرم کارت 

عضویت کتابخانه مثل دفترچه بیمه اســت که هر مشکلی داشته باشی با 

اســتفاده از آن و به امانت گرفتن کتاب و مطالعه، می توانی آن مشــکل را 

حل کنی. باید پای مردم به کتابخانه ها باز شــود زیر کتاب مشکل گشای 

همه چیز اســت. ما کتاب بد نداریم. همه کتاب ها را بایــد خواند. البته با 

مطالعه کتاب های زیاد، در نهایت آدم به کتاب شناســی می رسد و با ورق 

زدن یک کتاب متوجه می شــود آن کتاب تا چه انــدازه می تواند محتوای 

خوبی داشته باشد. به قول ما، چشــمی می توان حدس زد که کتابی چه 

اندازه مفید اســت. البته ما کتابدارهــا علاوه بر اینکه بــا کتاب ها زندگی 

کرده ایم، دوره های کتاب شناســی را هــم گذرانده ایم کــه در این دوره ها 

آموزش هایی تخصصی درباره کتاب ها به ما ارائه شــده است. ما به واسطه 

شغلی که داریم در سراسر مدتی که سرکار هســتیم کتاب می خوانیم و با 

کتاب سروکار داریم مثل یک کارمند بانک که اول تا آخر ســاعت کاری با 

پول در ارتباط است.»

باید حتما با کتاب ارتباط داشته باشید

خانم پوســتی در آخرین ســال های کاری برای بعد از بازنشستگی نیز به 

جدایی از کتاب فکر نمی کند. «کســی که با کتــاب انس بگیرد هیچ وقت 

نمی تواند از آن جدا شود. زندگی زنان به خصوص با کتاب خواندن متحول 

می شــود و توصیه میکنم برای فــرار از رخوت در زندگی کتــاب بخوانند. 

کتابخانه را هیچ وقت نمی توان فراموش کرد. من هم بعد از بازنشستگی اگر 

قرار باشد سراغ کاری بروم، آن کار باید حتما با کتاب ارتباط داشته باشد. 

شاید هم سراغ نوشتن بروم. مقاله زیاد نوشته ام ولی کتاب هنوز ننوشته ام. 

دوســت دارم این کار را انجام دهم. البته 

پسرم مجموعــه کتاب هایی درباره 

اصــول تربیتی نوجوانان نوشــته 

که اول کتاب هایش آورده است: 

تقدیم به مادرم که من را با کتاب 

آشنا کرد.»
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